                                             فایل  b128
مدت فایل : 43.12 دقیقه 
مجری و مفسر : پانویس 
جلسه آنلاین
           موضوع : ادامه  خدو انداختن خصم در روی امیرالمؤمنین علی کرم الله وجهه و .....      دفتر اول، بیت 3721
دقیقه 0.00 :
وحید پرسیده : مرز بین غریزه و نفس کجاست ؟ ....
پاسخ : غریزه و نفس از هم خیلی فاصله دارند بنابراین وجود مرز بین آنها موضوعیت ندارد ....
سؤال کردن آن کافر از علی کرم الله وجهه کی بر چون منی مظفر شدی شمشیر از دست چون انداختی
 
گفت فرما یا امیر المؤمنین                          تا بجنبد جان بتن در چون جنین

بازگو ای باز پر افروخته                               با شه و با ساعدش آموخته
سمبل‌های باز و شاه و ساعد شاه را قبلا گفته‌ایم و در جلسه قبل هم جناب سه تار در حکایت سلیمان و بلقیس شرح کرده‌اند ...

باز گو ای باز عنقاگیر شاه                          ای سپاه‌اشکن بخود نه با سپاه

در محل قهر این رحمت ز چیست                 اژدها را دست دادن راه کیست
ای باز بلند پرواز ، ای که به خود سپاه شکن هستی نه با غیر .... وقتی که باید خشم بورزی و انتقام بگیری چرا رحم کردی .... و به چون منی اژدها مهلت دادی ؟
دقیقه 2.20 :
جواب گفتن امیرالمؤمنین کی سبب افکندن شمشیر از دست چه بوده است در آن حالت
 
گفت من تیغ از پی حق می‌زنم                  بنده‌ی حقم نه مامور تنم

شیر حقم نیستم شیر هوا                         فعل من بر دین من باشد گوا

ما رمیت اذ رمیتم در حراب (جنگ)                     من چو تیغم وان زننده آفتاب
 وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّهَ رَمَى ........ و چون افكندى تو نيفكندى بلكه خدا افكند ......

اشاره دارد به خود نداشتن ...... و نادانستگی .... و اینکه هر عملی که صادر میشود عمل حق است ....

رخت خود را من ز ره برداشتم                     غیر حق را من عدم انگاشتم
من حجاب نفس و هویت فکری را برداشته‌ام و غیر حق برای من نابوده است ...

سایه‌ای‌ام کدخداام آفتاب                           حاجبم من نیستم او را حجاب
سایه‌ای برآمده از آفتابم ..... و در بان و پرده‌دار حقیقتم نه مانع و حجاب آفتاب  
دقیقه 5.20 :
من چو تیغم پر گهرهای وصال                      زنده گردانم نه کشته در قتال
که منظور جنگ با نفس است که زندگی ایجاد میکند ..... البته دقت کنید که مبارزه با نفس به خودی خود وجود ندارد چون نفس فقط یک پندار است ..... 
خون نپوشد گوهر تیغ مرا                           باد از جا کی برد میغ ( ابر ) مرا
عمل من وابسته به روابط بیرونی نیست و وجود پر و سنگینی که دارم مرا از سرگشتگی و آوارگی حفظ میکند .... 
مثل شکل برخورد ما با عقاید و پذیرفتن آنها تحت اتوریته‌ای که اشخاص گوینده برای ما دارند .... بدون اینکه خود در صدد عمق یابی و تثبیت وجدانی آن باشیم ..... 
کَه نیم کوهم ز حلم و صبر و داد                   کوه را کی در رباید تند باد
از حلم و صبر ( صبر یعنی ماندن با آن وضعیتی که داریم ) و عدالتی که دارم چنان وقار و سنگینی پیدا کرده‌ام که به بادهای خیال و هوس از جا در نمی‌روم .....

آنک از بادی رود از جا خسی‌ست                زانک باد ناموافق خود بسی‌ست
کم مایه و سبک ، مانند پر کاهی جا به جا میشود مخصوصا در مقابل حالات نفسانی و ناموافق ...
باد خشم و باد شهوت باد آز                       برد او را که نبود اهل نماز
نماز به معنی حضور است .... و حضور اتصال به حقیقت است ... و در فطرت بودن ... و برای چنین کسی که در فطرت است شهوت یا خواستن ( به معنی عام ) و حرص و خشم فقط یک باد است و تاثیری ندارد ... مثل خواستن اینکه ما به لحاظ اعتباریات، تمایل داریم چیز دیگری بشویم ......
دقیقه 10.10 :
کوهم و هستی من بنیاد اوست                  ور شوم چون کاه بادم باد اوست
من همچون کوه هستم و هستی من هستی پنداری نیست .... و حق بنیاد هستم .... و در موقع جنبش و حرکت تنها باد اوست که مرا می‌جنباند ... نه باد عقاید و اعتباریات .....
جز به باد او نجنبد میل من                         نیست جز عشق احد سرخیل(سر دسته) من
تمایلات من هم به خواست او در جنبش است و پیرو رهبری عشق حق هستم .... البته باز این پیروی همچون پیروی خود خواسته از یک عقیده و ایدئولوژی نیست .... بلکه چنان کیفیتی در وجود من هست که بر اساس فطرت و در راه درست و حقیقت عمل میکنم .
خشم بر شاهان شه و ما را غلام                خشم را هم بسته‌ام زیر لگام
خشم بر شاهان تسلط دارد و برای من تنها یک برده است ....  شاهان در اینجا افراد دنباله‌رو اعتباریات هستند که .....

جمله شاهان بندهء بندهء خودند
یعنی شاه بودن آنها به قسمی است که وابسته تایید بندگانشان میباشد ... و تا بندگان نباشند آنها نمیتوانند شاهی داشته باشند .... مثل افراد هویت فکری که هویت آنها بواسطه تعریف و تایید کسانی بر پا است که در رابطه هویتی با او قرار دارند .. بنابراین بنده بندگان خودشان هستند ....
دقیقه 13.40 :
تیغ حلمم گردن خشمم زده‌ست                 خشم حق بر من چو رحمت آمدست
شمشیر صبر گردن خشم را زده .... این مصرع را میتوان کلید تفسیر این حکایت دانست ... مانند داستان مسجد مهمان کش ..... یعنی بودن با آنچه در حال گذر است .... 

مثل وقتی که کسی به من توهین میکند .... سه واکنش از من احتمال بروز دارد ... بشنوید : ....... که البته مربوط به درون و روان است و نه امور بیرونی ....

دقیقه 18.30 :
غرق نورم گرچه سقفم شد خراب                روضه گشتم گرچه هستم بوتراب( لقب حضرت علی )
 
گرچه از لحاظ ظاهر خراب هستم اما از درون پر نورم .... و با اینکه از خاک هستم مانند باغ سرسبز و خرم هستم ....

چون در آمد در میان غیر خدا                       تیغ را دیدم نهان کردن سزا
موضوع اول حکایت خشم بود و حالا موضوع دوم که اخلاص است ...

البته یکی دو نکته را در مورد خشم برای شما بگویم .....  اول اینکه ماندن با خود سخت است ... اما با تمرین و تمرین بیشتر در وضعیت خشم ....... 

و اگر قصد داریم که برای خود کاری کنیم و از این برنامه‌ها نتیجه‌ای بگیریم  ....... باید به ترتیبی بلایی سر این من بیاوریم .... و اگر که نه .... پس بفرمائید که فقط میخواهیم قصه گوش کنیم و مثنوی بخوانیم و شعر و ادبیات ......
دقیقه 21.40 :
از این جا به بعد وارد بحث اخلاص میشویم ...
چون در آمد در میان غیر خدا                       تیغ را دیدم نهان کردن سزا
وقتی تو آب دهان به صورت من انداختی خشم من مرا وادار میکرد که ترا بکشم ... یعنی کاری برای خود و نه خدا .... بنابراین شمشیر را در غلاف کردم .... که این کار سمبل سکوت ذهنی است ... و سمبل ماندن با آنچه که هست میباشد ... و سمبل نگاه در سکوت ..
اخلاص به این مفهوم است که پندار نباشد ... وقتی من و خود نباشد شما اخلاص دارید ... یعنی در ذات هستید ... در آن زمان هر چه از شما بروز کند حقیقت است ...
دقیقه 23.00 :
تا اَحَبّ لِلّه آید نام من                                تا که اَبغض لله آید کام من
( دوست میدارم برای خدا )                                                 ( دشمن میدارم برای خدا )
تا که اعطا لله آید جود من                           تا که امسک لله آید بود من
( میبخشم برای خدا )                                                         ( پرهیز میکنم برای خدا )

البته آنگونه برای خدا بودنی که از کودکی برای ما تعیین و معرفی کرده‌اند دیگر در اینجا به کار نمیآید و وقت آن است که معنای دیگری برای اینها پیدا بکنیم .... 
این دو بیت بر اساس حدیثی معروف گفته شده که به ظاهر بدین شکل  معنی می‌شود که تو با انجام این سفارشات ایمانت کامل خواهد شد ..... در صورتیکه میتوان گفت دقیقا بر عکس این است و این سفارشات نشانه‌های ایمان هستند .... یعنی در صورت عمل کردن به این دستورات ، شخص صاحب ایمان است .... و صاحب ایمان به کسی اطلاق میشود که در ذات خود و در فطرت خود باشد ....
بخل من لله عطا لله و بس                          جمله لله‌ام نیم من آن کس

وانچ لله می‌کنم تقلید نیست                      نیست تخییل (خیال) و گمان جز دید نیست
آنکس که شمشیر را در وقت خشم در نیام میکند یعنی در سکوت درونی به سر میبرد .... کارش از روی تقلید و بر اساس خیال و غیرواقعیات نیست .... یعنی دید واقعی است ...
تقلید نکردن یعنی اینکه آیا ما میتوانیم فکری کنیم که تا به حال در جایی نشنیده و در مورد آن چیزی نخوانده باشیم ؟ .... میتوان گفت به دلیل اینکه ما به شخصه تجربه فردی و منحصر به خودی از زندگی کردن نداریم ، کل زندگی ما تقلید است ....
دقیقه 27.30 :
ز اجتهاد و از تحری رسته‌ام                         آستین بر دامن حق بسته‌ام
من از کوشش ( خواستن ) و جستجوی حقیقت ( دانستگی ) رها شده و و عاقبت کامل را در لا بودن (خود اشعاری نداشتن) میدانم ....
گر همی‌پرم همی‌بینم مطار (جای فرود و فراز پرنده)     ور همی‌گردم همی‌بینم مدار (جای گردش در آسمان)
و اگر حرکتی دارم ، " می‌بینم " و انجام میدهم ......  نه مثل اعمال افراد هویت فکری که در حالتی سرگشته صورت می‌گیرد .... البته ممکن است به لحاظ بیرونی زندگی‌ شخص گرفتار هویت فکری بر اساس نُرم‌های جامعه خیلی پر شعشعه باشد ، فرض کنید نویسنده‌ای پرکار و معروف و دارای اعتبار اجتماعی وسیع و .......  اما دارای درونی تاریک و .......
اما شخصی که از من و پندار، رهایی دارد میداند که برای چه زندگی میکند .....( البته کلمه میداند برای بیان کیفیتی که آن شخص عرضه میکند بیان ناقصی است ) ......
به نظرم می‌شود اینگونه مثال زد ، .... شخص هویت فکری با اتومبیلی درجاده ، بدون اینکه سرانجام راه را بداند دائم دارد با کلاچ و ترمز و فرمان و دنده و عوارض مختلف آسفالت کلنجار میرود و به سمت مقصدی نامعلوم حرکتی به ظاهر رو به جلو دارد ..... اما شخصی که در فطرت خود زندگی میکند ، در راه جلو میرود اما این جاده است که بدون هیچگونه درگیری و اتلاف انرژی ، از زیر اتومبیلش عبور میکند ..... و او نیز با خوشی وشادی از زیبائی مناظر اطراف جاده برخوردار میشود...... تا با آرامش به مقصد مورد نظر برسد .....
                                                                                                                                     تبکم
دقیقه 30.00 :
ور کشم باری بدانم تا کجا                          ماهم و خورشید پیشم پیشوا
و مثل ماه نور خود را از خورشید درون و فطرت خود میگیرم ....

بیش ازین با خلق گفتن روی نیست             بحر را گنجایی اندر جوی نیست
مواردی همچون این که مولانا از ادامه گفتار ابا دارد برای این است که دانستن بقیه را موکول به تجربه شنونده میکند ...... 

پست می‌گویم به اندازه‌ی عقول                  عیب نبود این بود کار رسول

از غرض حُرّم گواهی حُر شنو                      که گواهی بندگان نه ارزد دو جو

 
من از قصد و غرض شخصی آزادم ، گواهی و ابراز نظر من به درد میخورد ..... گواهی کسانی که برده هستند ارزشی ندارد ......... و مولانا از این مثال یک مقصود عرفانی دارد به این معنی که تا کسی آزاد از هویت فکری و پندار نباشد ابراز نظرهای او نمیتواند خالی از اشکال باشد ...... یعنی غرض او دخالت در نظرش دارد ....

چون غرض آمد هنر پوشیده شد

صد حجاب از دل به سوی دیده شد
و غرض همان خواستن است و منظور شیوه خواستن افراد هویت فکری است ، چون شخص در فطرت ، خواستن‌اش جوششی است و ... بشنوید :
دقیقه 35.00 :
موسیقی پایان فایل......  دف و طنبور .... ادامه جلسه در فایل بعدی .....

فهرست موضوعات :

دفتر اول مثنوی

غریزه و نفس

سمبل باز شکاری

شاه

نادانستگی

عمل کردن جوششی

نفس و مبارزه با آن

اتوریته

حلم و صبر

حرص و خشم

فطرت

خواستن اعتباریات

سبکی و کم مایگی

سنگینی و حق مداری

بردگی خشم

تسلط بر خشم

هویت فکری

اخلاص و معنی آن

سکوت ذهنی یا درونی

مشاهده در سکوت

بودن در ذات

من و پندار

سرگشتگی هویت فکری

غرض یا خواستن

خواستن جوششی

